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زمان برگزاری جلسات اياّم محرّمۀ بھائی که ساعت معينّی به آن اختصاص يافته است، از قبيل جلسۀ صعود جمال قدم، بايد 
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  مناجات شروع- 1

                        الهيلهي ا  
 كتنايع ديِثَ لالِِن زم تني وذَخَاَها سرِاَبِ هكارِالم نََّاَل فسينَعني بِدلهي لا تَلهي اتني * احاطَاَها لّكُبِ ددائالشَّ نَّاَنّي لد عبعلا تَ

 لقاءت ةِمظَالع رشِع ندع تني وراداََها عجماَبِ عداءالاَ نَّاَلني لظلاَفَ كتحمي رناحج لِّفي ظ ني وقتَحرَاَها مّتَاَبِ عطاشالاَ نَّاَبني لشرِاَفَ
 وسِؤُن كُم تني وبرِّها قَفلطَاَبِ عفالضَّ نَّاَمني لطعاَفَ كتليّزاََةِرَجشَ ثمارِاَن م تني وسّها ملكماَب لّةَالذَّ نَّّاَظني لاحفَفَ كزِّع آيات رِهظَتَ

ورِرُالس اََ نمأفَيادي رتفَ كارزنَّاَقني ل الهمعظَاَبِ ومذَخَاَها متني و من سسِناد لطانِس روبِبيتخلَاَفَ كنَّاَعني ل الافتبِِ قارجرِوهتني رََّها ع
و عغَتَ ندنّي ورقاء صّمدياَفَ تكرقنَّاَدني ل اََلايا بِالبرِكبها وردتني و الاَ رشِفي عحةِدي عطَ عِعشُشَتَ ندةِلع اَفَ  مالِالجسكنَّاَنّي ل 
الاضطاَبِ  رابقوكَهلَاَها مأَ في تني وفرِالغَ رِبحةِي تتَ لقاءهجِِي حوت اَفَ لالِالجغماَطايا بِالخَ نَّّاَسني لطوتني*ماتَاََ هاد  
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  نص مبارك حضرت بهااالله- 3

اَبلاياي ارض را لامي كه عالم به نار بغضا مشتعل، در اظهار امر توقفّ ننموديم. ديديم جل اليا قبول نموديم در ايعلاي كلمه مباركه ع
آنچه را كه احدي نديده و شنيديم آنچه را كه نفسي نشنيده ولكن بلا در سبيل مالك اسماء از شهد، شيرين تر و از مائده ،لذيذتر. 

  لياء عبرات جاريه در سبيل محبوب يكتا. غذاي عشاق قطعات اكباد و شراب او
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  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء- 4

جمال رحماني و هيكل صمداني و سلطان سرير عزتّ و مليك ملك رحمانيت  از ملكوت تقديس و تنزيه در عرصة  اي دوستان الهي
فرمود و از عالم تجردّ به جهان تحيز شتافت و جميع بلايا و آلام را تحمل فرمود و اعظم مصيبات را بنفس مقدس تشبيه ظهور 

دمي نياسود و آني راحتي ننمود   ،معرض صدمات شديده شد و مورد مشقّات عظيمه ،حمل نمود هدف تير جفا شد و سپر  تيغ بلا
ار بي نظير .موطن در زندان يافت و منزل در زواياي تاريك پست ترين بنيان .اثر .اسير سلاسل و زنجير شد و دستگير هر ستمك

ند و قيد و وثاق در پاي نير آفاق.سرگون ممالك عراق شد و نفي به مركز بلغار پر اغلال ثقيل در گردن مقدس جليل بود و علامت كُ
بحي راحت جان نيافت و هيچ شامي سر و سامان نجست استقرار.هيچ ص،شقاق .در سجن اعظم قرار يافت و در مركز شدت ماتم 

.شدت آلام به درجه اي رسيد كه سه سال قبل از صعود، وجود مبارك چون سراج مي گداخت و مقصود از حمل اين مصائب و رزايا 
تا  ،مواهب جليل اكبر ةساميو تحمل انواع آلام و قضايا،تربيت نفوس انسانيه و تخلّق به اخلاق رحمانيه بود و ترقّي بشر در مراتب 

اين جسم مردة امكان به نفحةحيات حضرت رحمان زنده گردد و انوار ساطعةكمالات الهيه ظلمت نقائص بشريه را زائل فرمايد.شام 
تاريك اخلاق و افكار و اطوار ناداني منتهي شود و صبح نوراني موهبت و عنايت و عاطفت رحماني طالع شود .اين گلخن تلويث 

شن تقديس گردد و اين خارستان ذلّت و خذلان، گلستان عزتّ و احسان شود و اين مطمورةنقص و جهل معمورةعلم و فضل گل
شفق مهربان را عذب فرات دانايي شود. پس اي دوستان حقيقي و ياران الهي پند ونصائح آن م،جاج ناداني گردد و اين ملح اُ

عنوي را از خاطر مبريد الواح مبارك را در شب وروز تلاوت كنيد و اوامر مقدس را فراموش نفرمائيد و تعاليم سمائي آن محب م
مظاهر الفت و محبت باشيد و مطالع وحدت و موهبت . همتي كنيد و زحمتي بكشيد تا اين عالم انساني در جميع مراتب  .اطاعت

كمال مظهر آيات باهرة ذوالجلال شود .قوت ملكوت در حتّي در مركز خاك ترقيات عظيمه نمايد و آثار عجيبه بنمايد و در شئون 
مركز ناسوت رخ بگشايد و تأئيد رب وّدود شاهد انجمن عالم وجود شود. جهان جنّت ابهي گردد و كيهان بهشت حضرت يزدان . اي 

            احباي الهي عون و عنايت ملكوت ابهي با شماست و فضل و جود جبروت اعلي ممد شما. 
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 مضمون مناجات شروع به فارسي- 5

  

از مناجاتهاي ديگري كه جمال مبارك در سرگلو نازل وتلاوت مي فرموده اند و در متن يكي  از مكاتيب حضرتشان به ملّا          
  حامد كه مكتوبي است بسيار عميق و عرفاني براي عطف توجه او ذكر فرموده اند اين مناجات است:

  ترجمه مناجات به مضمون از عربي به فارسي :



 خدايا پروردگارا از من دوري مكن زيرا سختيها و دشواريها به حداعلي مرا احاطه كرده اند .خدايا پروردگارا مرا به خود وا مگذار زيرا
بديها و ناپسنديها بتمامه مرا فرا گرفته اند، و از گوارائي پستان عنايت خود مرا بنوشان زيرا تشنگي به نهايت مرا سوزانده است،و در 

بالهاي رحمت خود مرا پناه ده و حمايت كن زيرا دشمنان ،دسته جمعي قصد جان مرا كرده اند ،و در برابر عرش عظمت و سايه 
بزرگواري خود كه نشانه هاي عزتّ تو نمايان است مرا حفظ فرما زيرا ذلّت و خواري به نهايت مرا مي جويند و از ميوه درخت ازلي 

ضعف و ناتواني با لطيف ترين حالت خود به من نزديك شده است،و از جامهاي سرور و كه ا و جاوداني خود مرا مرزوق بدار زير
شادي از دستهاي شفقت و مهرباني خود مرا رزق و روزي ده زيرا غمها و اندوهها بشدت مرا فرا گرفته اند ،و از پارچه هاي لطيف 

ر و نياز محض مرا عريان و برهنه كرده است،و در پيش و قدرت و غلبه پروردگاري و صمدي خود مرا خلعتي در بر كن زيرا فق
نزديكي ترنمّات و نغمه هاي كبوتر و ورقاء الهي خود مرا بيارام و ساكن كن زيرا بلايا بشدت هر چه بيشتر بر من وارد شده اند، و بر 

شاني و غم به آشكارا مرا هلاك زيباي جمال خويش مرا مأوي ده زيرا پريةسرير و در خيمه يكتائي خود در برابر درخشش چهر
كرده اند، ودر درياهاي غفران و بخشش خود كه نهنگ عظمت و جلال تو به حركت در آمده مرا فرو بر،زيرا گناهان و لغزشهايم با 

  سنگينيهايش مرگ مرا موجب گرديده اند.
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  خطابه اي از ايادي امراالله جناب فيضي  -6

هرگز نپنداريم كه بهااالله يك نفس در ميانه ي نفوس ديگر است.اگر چه ايشان در قالب هيكل عنصري در ميان ما ظاهر شدند اما 
  هستند. -بسي دور -عالم دور خلق هميشه و هم چنان از تجسم و تصور 

لنمَي بر آسمان متين ائب قادر نبود حتي گُهيچ تندبادي توان لرزاندن رداي حائل ايشان را نداشت.هيچ كدام از امواج فجايع و مص
  حضورشان بپاشد.

چگونه وجودي ميرا توان آن را دارد كه با نقاب جمله شرارت ها ،سيماي خورشيد مهرورز را بپوشاند؟نه هرگز،خورشيد مهرورز از 
رسالت مقدر جمال قدم در طول  وراي ابرها بر همگان مي تابد و به تدريج اين غبار موهوم را محو و نابود مي سازد .چنين است

  حيات مبارك عنصريشان.

هر چند بدخواهان عالم تمام قد در برابر ايشان ايستادند اما خللي در اراده ي الهي ايجاد نشد.شر شريران عالم هرگز جلوي شوق 
  ايشان در نجات فرزندان انسان ،رهايي ارواح و هدايت آنها به سبيل الهي را نگرفت.



گنجينه ي  ةورود فيض لانهاي درياي عشق او را سد كند هيچ رسوائي و بد نامي نتوانست   و هيچ رذيلتي نتوانستهيچ ناسپاسي 
رحمت و رستگاري ايشان را از قلوب بي پناه نوع بشر قطع سازد. عاقبت درون آرامگاه ابدي  شان آرام و قرار يافتند ولي هم چنان 

 مي تابد.اكنون جمال اقدس ابهي فاتحانه هم انوار رهائي بخش ايشان از ميان ابر اوهام و سيئات بر لوحه ي آلوده به گناه انسان
  دست درازي خاكي مي درخشد. انه ي آسمان مصون از هر گونهت شبچون ماهي تابان از وراي ظلم

مان پاك مي كند ،پيشاني گداخته و تب دارمان را لمس مي كند .قلوب يدست مهربان ايشان برافراشته ،اشك ها را از گونه ها
 مي نهد.   و بر ارواح ناآرام مان مرهم ايمان و ايقانمعذبّ مان را آرامش مي بخشد،دردهاي مان را درمان مي نمايد 
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  حكايت-7

  (استنطاق حضرت بهااالله پس از قتل مردي در عكا به دست يكي از ناقضين خاندان ايشان)

بازپرسان اين پرونده سه تن از قضّات رسمي دستگاه حكومت تركان بودند كه بر قدرت حضرت بهااالله آگاه بودند.آنان تأثيرات آن 
حضرت بر افرادي كه به حضورشان مشرف مي شدند را مي دانستند.بنابراين كمي قبل از ورود حضرت به شور نشستندو به اتّفاق 

برنخيزند و اين چنين ،هيچ نوع احترامي را براي ايشان قائل نشوند و مستقيماًبه  ..از جاي خود آراء تصميم گرفتنددر حين ورود 
  بازپرسي ايشان بپردازند.

لحظاتي بعد هنگامي كه حضرت بهااالله به اتاق وارد شدند هر سه به احترام ايشان از جاي برخاستند و نتوانستند هيچ مقاومتي در 
د نشان دهند....يكي از مأمورين كه سؤالات را خطاب به حضرت بهااالله مطرح مي كرد يك نظامي برابر عظمت مظهر ظهور از خو

درست است "سرهنگي .وقتي از حضرت سؤال مي كرد ،جمال قدم با اين جملات جواب مي دادندةارتش عثماني بود ،با درج
سرگردي بود نه سرهنگي .يعني عملاًيك درجه .جواب ايشان هميشه همراه با ذكر عنوان "خير سرگرد" "بله سرگرد"  "سرگرد

آن زمان  بازجو.شش هفته بعد نامه اي از ستاد مركزي استامبول واصل شد مبني بر اينكه به خاطر اين كه آن فرد ة پائين تراز درج
  هنگي به سرگردي تقليل مي يابد.ربه كراّت از قوانين تخطي كرده درجه اش از س
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  اورود به عك-8

  (در خاطرات حضرت ورقه عليا مندرج است )

بود كه ما كافر،مجرم و فتنه جو هستيم.رفتار تمام مردم  شهر براي مشاهده ورود مسجونين گرد آمده بودند.به آنان گفته شده "
هراس داشتيم . از سرنوشت  ها جمعيت تهديد آميز بود.فريادهاي لعن و نفرين آنها ما را با مشقّت تازه اي مواجه ساخت.از ناشناخته
ف كرده بودند.به مردم توصيه خود،احبا و خودمان،اطلاّع نداشتيم ...ما را معاند با خدا ،به عنوان بدترين مجرمين و جانيان توصي

  "شده بود از اين افراد بد خواه و فرومايه دوري كنند .

مي كرد، تا آن    آن جمع رباني از شوارع مظلم ،پر پيچ وخم و كثيف عكّا عبور داده شدند خنده هاي استهزاءمردم آنها را همراهي 
  عسكريه رسيدند.ة كه به قشل

وثقاي ة قلعه  شدند ،توقفّ كردند و به كلامي تفوه فرمودند كه الي الابد در قلوب متمسكين به عرولحظه اي كه حضرت بهااالله وارد 
امر مباركش طنين خواهد  افكند .هيكل مبارك به كلّيه كساني كه ايشان را تا سجن اعظم همراهي كردند،مقام و موقف متعالي را 

را متذكرّ داشتند كه از آن به بعد زندگي آنها شكل ديگري به خود خواهد گرفت و كه براي آنها مقدر بوده خاطرنشان فرمودند. آنها 
اهميت و ارزشي به مراتب عميق تر خواهد يافت. حتّي نَفسَي كه در آن هوا بر مي آوردند و قدمي كه در آن راه برمي 

گاهي به آن انداختند و فرمودند كه حتّي شكسته اي را نزديك پاي مبارك مشاهده كردند. نة داشتندجاودانه مي شد.ايشان شاخ
اين شاخه شكسته هم در شرق و غرب ذكر خواهد شد. به اين ترتيب ايشان از عائله مبارك و پيروان خود صداقت و شرافتي تزلزل 

  ته باشد.ناپذير و تعلقّ تام و تمام به امر الهي را خواستند ،به طوري كه كلّية اعمال و اقوال آنها ارزش ابديت را داش

  هيكل مبارك وارد سجن شدند و سرنوشت عالم انساني را در وضعيتي مخاطره آميز قرار دادند.
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 درويش همي خواهدجان را به رهت بازد                                - 9

  هواالله

  باز آ و بده جامي اين ساقي عطـشان را                              زان ساغـر باقـي ده ايـن فانـي دوران را

  تا از روزن جـان بينم رخـساره جـانان را    اين هيكل فاني را برسوز و برو خنـدان                           

  پاكم كن از آلايش دردم ده از آسايش                                وانـگاه بـهم درپيچ اين دفـتر هـجران را

  ناراالله حـمـرائي كاتـش زدي امـكـان را                موسـائي               ةعـيسائي هـم سـدرةهم نفـح

  كار هــمه برسازي بر هم زنـي ايـمان را  م هـمه بـگدازي                               ـگر پرده براندازي عال

  كان راپس با لب جانبخشت روحي بدم ار     با ابروي خونريزت خون من بيـدل ريز                           ...

  عبان راافعي دوگيسويت خون دل وجان خورده                               پس با كف بيـضايت برگـير تو ثُ

  نايد همي اندر پي حاصل چه بود مستان را      گر تيغ تو بر فرقم وز تير تو بر صدرم                           

  گر چه نـبود لايـق هـديه جـان جانان را                  درويش همي خواهدجان را به رهت بازد           

  

  307عنقاي بقا در قاف وفا ص        

  

  

  

  مناجات از آثار جمال مبارك- 10

  (اين مظلوم عوض كل استغفار مي نمايد و يقُولُ)

فرما و تأئيد نما بر اعمال و اخلاق الهي الهي،اولياي خود را حفظ فرما.توئي آن كريمي كه عفوت عالم را احاطه نموده.بر عبادت رحم 
عليا بحر بخششت مواج و به يك اشراق نيراِمر آفتاب جود و غفران ظاهر و هويدا .همه ة و اقوالي كه لايق ايام تو است.به يك كلم

وئي مالك اراده و بندگان تواند و به اميد كرمت زنده اند .دست قدرت از جيب قوت برآر و اين نفوس در گل مانده را نجات ده .ت
لهزيزُ  سلطان جود .لا االع لّا اَنت341ادعيه حضرت محبوب ص      .الوهابا  



  نص مبارك جمال قدم-12

بر اثر قدم غلام قدم گذار و مشي كن و ابداً از امورات وارده محزون مباش .فوالذي نفسي بيده كه اگر عوالم لايتناهي الهي منحصر 
ابداخًود را در بلاياي لايحصي معذبّ نمي ساختم. فكر در ،آنچه در دنيا عند اهلش مشهود است  بود و نعمتش مخصوصِبه اين عالم 

ي كه بر هر يك در سبيل الهي وارد شده .قسم به قلم قدم كه در هر نفسي اقلّ من ذره شعور باشد به انبياي مقربّين نما و در ضرُّ
  اً به دنيا اعتنا ننمايد و از وجود و فقدانش محزون نگردد.ذكر اين بيان و تفكرّ در آن ابد
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  لوح مبارك حضرت عبدالبهاءخطاب به حضرت ورقه مباركه عليا  -13 

ه العزيز ةقيقتها الشّايهالروحاني  

ر تزايد جويد.غم مخور غمخوار تو منم.محزون مباش. شب و روز بياد تو هستم و چون به خاطرم گذري تأثّر اشتداد يابد و تحس
كنيم  مي مأيوس مباش.محصور مباش.اين ايام بگذرد .انشااالله در ظلّ جمال مبارك در ملكوت ابهي ،جميع اين غصه ها را فراموش

و جميع اين طعن ها به تحسين جمال مباركش تلافي مي گردد.تا دنيا بوده است حزن و اندوه و حسرت و حرقت نصيب بندگان 
  الهي بوده قدري فكر كن ببين هميشه چنين بوده است.لهذا دل به الطاف جمال قدم خوش كن و خوش باش و مستبشر باش...

   9بهائيه خانم حضرت ورقة عليا ص        

  

  

  مناظر طبيعي مقبول ساحت اقدس بود -14

  در سفرنامه مسطور است .

 در مقابل رودخانه ايستاده به آب صاف شفاف كه چون مرواريد غلطان بود و به آن كوهها و چمنهاي با صفا هر لحظه نگاهي مي
ي فرمودند:خدا نيامرزد ظالمين را كه جمال مبارك را در چهار ديوار عكا حبس نمودند چقدر در ساحت اقدس اينگونه نمودندو م

  جمال مبارك فرمودند كه چند سال است هيچ سبزي را نديدم .،مناظر مقبول بود وقتي 

   256ص  5مائده آسماني ج                           



  مقصود جز اين نبود كه محل اختلاف احباب نشوم  -15

شهرت و معروفيت حضرت بهااالله و تجليل و تكريم و تعلقّ و ارادتي كه از طرف طبقات مختلف نسبت به آن حضرت ابراز مي شد 
رزا يحيي نظر به علّت اشتعال نار حقد و حسد در قلوب بد خواهان و دشمنان گرديد.از طرف ديگر سلب توجه و اعتماد نفوس از مي

اختفايش از انظار،و شيوع اخبار نامطلوب در بين بابيان نسبت به حركات و سكنات و مقدار قابليت و استعداد وي،و همچنين ظهور 
علائم استقلال و بروز كمالات فطريه و تقدم و اولويت ذاتيةجمال اقدس ابهي در تمشيت امور و هدايت جمهور كلاً موجب گرديد 

اف عظيمي را كه سيد محمد اصفهاني به كمال عناد و لجاج در ايجاد آن اقدام نموده بود روز به روز وسيع تر و عميق تر كه شك
گردد.مخالفين در خفا به منظور خنثي نمودن مساعي و مجهودات حضرت بهااالله و جلوگيري از تحققّ نواياي مبارك در تهذيب 

فرّق و متشتّت اتّفاق نمودندو در اغفال نفوس و القاءشبهات و افشاندن بذر ترديد و نفاق نفوس و تحسين اخلاق و اصلاح جامعه مت
الهي ةجاني آن طلعت احديت برآمدند ولي به اراد ةهمت موفور مبذول داشتند،تاكار به درجه اي رسيد كه در صدد آزار و صدم

ه در آن ايام از قلم مبارك نازل گرديده،و الواح ديگري مقصدشان جامة عمل نپوشيد.آثاري نظير لوح كل الطعام و ادعيه اي ك
همانند لوح مريم شدت هموم و غموم وبلايا و رزاياي وارده بر هيكل اطهر را روشن و وا ضح مي سازد.پس از چنين وقايعي بود كه 

ه احدي از احباب و حتّي م.)بدون اينك1854(آپريل 1270رجب 12هيكل مبارك تصميم به هجرت به سليمانيه اخذ فرمودندو در 
مبارك مستحضر بشوند با ابوالقاسم همداني از بغداد خارج شدند و به كوههاي كردستان عراق توجه فرمودند.در كتاب ة افراد خانواد

رت بعد اطلاّع يافتم از قبل مهاجة في الجمله بر امورات محدث  اين عبد در اول ورود اين ارض چون "مستطاب ايقان مي فرمايند:
اختيار نمودم و سر در بيابانهاي فراق نهادم...قسم به خدا كه اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود و مسافرتم را اميد مواصلت نه و 
مقصود جز اين نبود كه محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم و سبب ضرّ احدي نشوم و علّت حزن قلبي 

  ."نگردم

بابي و جلوگيري از بروز اختلاف به كردستان عراق مهاجرت فرمودند .پس ة الله به منظور حفظ وحدت جامعبدين ترتيب حضرت بهاا
بابي بر يار و اغيار ثابت و محقق شده اخلاق آن حزب به ادني ةاز دو سال ،موقعي كه ضعف يحيي ازل در قيادت و رهبري جامع

ة بابي را به دست گرفته ايشان را آمادة بار ديگر در بغداد زمام امور جامع مبارك به رجوع تعلقّ گرفت و دةخود رسيده بود،اراة درج
  وقايع عظيم آينده فرمودند.
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  تأثر مبارك از تلاوت مناجات با مطلع قلباًطاهراً  -16   

  (از تحريرات دكتر ضيا بغدادي)

شرحي  مي فرمودند، حضرت عبدالبهاءدر مورد ايام اقامت جمال مبارك در سليمانيه و از اغذيه و البسه اي كه حضرتشان استفاده
در آن روز حضرت عبدالبهاءخسته بودندكه مرا (دكتر ضيا بغدادي)احضار فرمودند.ظرفي از شير در نزد مبارك  ان داشتند.بي

بارك در جبال كردستان بود.نصف شير را ميل فرمودندو نصف ديگر آنرا  به بنده لطف فرمودندكه بياشامم.بعد فرمودندجمال م
دند و ظهر وشب ميل مي فرمودند.اين عمده غذاي مبارك در ايام هجرت بود چوپاناني كه ) شير را در ظرفي گرم مي كر(سليمانيه

ي شير را با خريدند و گاه گوسفندان خود را  در نزديكي غار محلّ اقامت جمال مبارك مي گرداندند،حضرتشان از آنان شير مي
شت كه جمال مبارك غذايي نداشتندو گرسنه سر بر بالين مي گذاردند كه شبهايي هم مي گذ مي فرمودند. برنج مي پختند و ميل

بغدادي مي نويسد :روزي حضرت عبدالبهاءبه او فرمودندمناجاتي راتلاوت نمايد و ءدر لوح مريم نيز بدان اشاره رفته است .دكتر ضيا
 او مناجاتي را كه شروع آن اين است تلاوت نمود:

  "يا منائي ...د في َناً جدراًّ ساكيا الهي ،س ق فياخلُقلباًطاهراً فَ"

حضرت عبدالبهاءبا استماع اين مناجات از جاي برخاستند و از اطاق خارج شدند در حاليكه از چشمان مبارك اشك جاري بود .از 
شتند  و فرمودند اين مناجات حضرتشان به نزد ما برگ ةما مستولي گرديد.پس از خاتم ةاين جريان ،حزن و اندوه شديد بر هم

مناجات و مناجاتهاي ديگر در ايام هجرت جمال مبارك در غاري در جبال سليمانيه نازل شده است و جمال مبارك غالباً گريان 
  بوده اند در حقيقت به ما درس انقطاع آموختند.
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17- (...   مناجات (قلباً طاهراً

 ةِمظَالع ورِنُبِ وبي وحبيا م كمرِاََلي تني عبِّّثَ ةِوالقُ وحِرُبِ نائي ويا م يد فدّناً جراًّ ساكلهي * سيا ا  يق فاخلُفَ راًًطاه لباًًقَ         
 ماتغَنَبِ ري وجني يا آخبهِاَفَ ديةِمالص رياحِاَبِ لي ووّاََجني يا رِّع كدسقُ ماءلي سا ةِالرّفع لطانِسبِ و جائييا ر كراطلي صدني عشهِاَفَ
 وقَفَ رُرني يا ظاهشِّب ةِمالدائ كتونَينُكَ ورِهظُبِ دي ويسيا  كونن دني عجنَ ديمةِالقَ كتلعطَ ناءغَبِ سي وؤنحني يا مرِاستَفَ ةِيلزالاَ

ظاهري و نُالباط ونَد ني*باط  
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  مناجات ازقلم حضرت عبدالبهاء              - 18

  هواالله                                                                

صبحگاهي ،عنايتي فرما و رحمتي كن تا جانهاي مشتاقان به ملكوت احديتت و آه اي پروردگار اي پناه آوارگان تو آگاه  فغان 
رقت جانرا بگدازد و حرمان و هجران روان را مرده و پژمرده نمايد.پس رقت پر حرحمتت بياسايند.فُة بشتابند وارواح آوارگان در ساي

ة رحمت برپريم و در شاخسار وحدت در حديق ةبخش و توفيقي ده تا از اين دام و دانه برهيم و به آشيان اي خداي مهربان تأئيدي
  عنايت به انواع الحان به محامد و نعوت تو مشغول گرديم.                       ع ع
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 لوح مبارك از قلم مركز ميثاق حضرت عبدالبهاء   -20

  هوالابهي

  اي ناظر به شطر الهي

جمال مبارك را كه بعد از صعود به ملكوت عزّتش از عنايات جليله اش محروم نفرمود و از احسانات عميمه اش ةشكر الطاف خفي
مأيوس ننمود.ابواب فيض رحمانيش را از ملكوت غيب گشود و اسرار غيبت جمال كبريائيش را در هويت بصيرت مشهود فرمود.اگر 

ة روي دلجويش باز ماند ،ديد ةر از مشاهدچشم ستش روشن است و اگر سمع ظاهر از استماع كلمات  رساز انوار جمال احدي
كراً  له ثم حمداً له من هذا  الفضل العظيم و ت ابهايش به صلاي هوشياري متلذذّ. شُمباركش محروم گرديد،گوش جان از ملكو

  توجه الي ملكوته الكريم عبدالبهاء  ع البهاء عليك و علي كلّ منقطعٍ
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  اسرار الهي - 21

در بغداد شخصي از عرفا به حضور مبارك آمد و خلوت خواست كه مشرّف شود و چون فائز شد عرض كرد استدعا دارم از اسرار 
الهي به من القاءكنيد .فرمودند ما اهل سم در قطب عالم كوبيديم ،سريّ نداريم.                      لَر نيستيم ما اسرار الهي را با طبل و ع       

  341ص بقا در قاف وفاعنقاي                                                      



  منظومه اي از حضرت عبدالبها- 22   

  سيناي من           جانم فداي روي تو ةاي گلرخ ابهاي من        اي ربي الاعلي من               اي سدر

  حسرت اين كوي توزدلبر طنّاز من       اي همدم و هم راز من             اين ناله و آواز من         ااي 

  من است   روي دلم زان سوي توةمن است    در طور حق شعلةمن است  بر خاك ره قبللةدرگهت قب ناي

  است       روح مسيحا بوي تورقتت آزرده دلها ز غم پژمرده است    جانها زدرد افسرده است       از فُ

  عنبر بار شد            مشك خطا ايثار شد        چون نكهت گلزار شد      يك شمه اي از بوي تو ،آفاق

  در حلقةگيسوي تو            ما را ز غم دلريش بين     بيگانه از هر خويش بين     بنگر اسير خويش بين    

  ع ياران حاضرم       اي جان به سويت ناظرم   كو آن رخ دلجوي توگر چه پريشان خاطرم       در جم 

  اين چشم گريانم ببين        اين قلب بريانم ببين         اين آه سوزانم ببين    در حسرت يك موي تو

  ازجوي توةآبت بهاء              اندر تب وتابت بهاء      يك قطرة اين خاك درگاهت بهاء     اين تشن

  قي رخشان شده        موسي به جان پويان شده   كهسار سينا آمدهدي تابان شده           طور تُنور ه

  صبح جبين نور مبين          وان عارض گلگون ببين     با لعل رنگيني  چنين       آن غرّه غراّ آمده

  غبراءنوراءآمده             دمد  رسد          صبح اميدي مي وزد           بوي عبيري مي هر دم نسيمي مي

  درياي حق پر موج شد      هر موج از آن يك فوج شد   وآن فوجها بر اوج شد         هر پست بالا آمده

  صوت اناالحق  هر زمان      آيد ز اوج آسمان              مي نشنود جز گوش جان      آذان صماءآمده

ابر گهربار است اين       فيض درربار است اين           انوار بهراءآمدهاست اين           نور شَربار ر  

  آفاق عنبربار شد             امكان پر انوار شد                بس خفتها بيدار شد          تعبير رويا آمده

  با آمدهعالم شررانگيز شد             جام عطا لبريز شد           چون دور صه  عشق خدا خونريز شد   
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  عهد وثيق دركتاب عهدي-23

كه از مظهر مقدس امر الهي سرچشمه گرفته پس از افول شمس حقيقت در مجاري خويش  هفائضة دافقة براي آنكه قواي ساري
جريان يابد و قدرت و عظمت و وحدت و جامعيت آن محفوظ و مصون باقي ماند،جمال اقدس ابهي اساسي منصوص و بنياني 

قدرت و اختياراتس و با مرصوص كه به وضع الهي مؤس صص و با نفس شارع اعخَكامله مس و موجد اين كور ابدع افخم ظم مؤس
قديم و پيمان حضرت رب العالمين است كه اركان و قواعدش را قبل  مرتبط و پيوسته است بنهاد و آن اساس، تأسيس ميثاق حي

 از صعود به كمال متانت و اتقان بنياد فرمود.اين عهد وثيق و ميثاق غليظ همان عهدي است كه در كتاب مستطاب اقدس از قبل
در آخرين توديع در بالين مبارك اهل حرم در ايام نزديك به صعودپيش بيني شده و جمال كبريا بنفسه المقدس هنگامي كه 

ملقب و موصوف است مندمج و مندرج  "كتاب عهدي"ه فرمود و آن را در كتاب وصيت خويش كه به رمجتمع شده بودند بدان اشا
ساخت و آن سام به غصن اعظم فرزند ارشد خود حضرت عبدالبهاء بسپرد. قّ متين را درفر مبين و رهمان اي  

كتاب عهد كه به اثر قلم اعلي مرقوم و به خاتم عز مختوم بود ،در يوم نهم از صعود مقصود عالميان در حضور نه نفر از منتخبين 
و لوح مسطور كه از قلم جمال اقدس تقديس مفتوح گرديد و بعد از ظهر همان يوم نيز آن رقّ منشور ة اصحاب و منتسبين سدر

موصوف و منعوت شده  در اجتماع عظيمي كه از اغصان و  "حمراة صحيف"ابن ذئب به ة موسوم و در رسال "اكبر الواح"ابهي به 
م و عليا تشكيل شده بود تلاوت گرديد و عموم از مضامين آن سفر كري ة مقدسة افنان و احباء و زائرين و مجاورين در جوار روض

  كتاب مبين استحضار حاصل نمودند.
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  از قلم مولاي توانا حضرت عبدالبهاءمناجات - 24

  هوالابهي الابهي  

اي محبوب يكتا و پروردگار بيهمتا    محض فضل و جود درهاي بخشش گشودي و رخ برافروختي و دلها ربودي و غمها زدودي و 
محزون شد و  سرودي كه قلب ها مفتون شد و عقلها مجنون .چه شد كه پرده نشين گشتي و روي دلنشين پوشيدي .جانها ةنغم

پس اي  .م جانبخش ساكن شد و آب حيات راكدشدو شاخ حبور پژمرده و خميده .نسيبرچيده ياران دلخون.بساط سرور 
        پروردگارنفحات اسرار از ملكوت ابهايت منتشر نما و پرتو انوار از جبروت اعلايت لامع فرما تا آفاق معطرّ و منور ماند.     ع ع

  370مجموعه مناجاتهاي حضرت عبدالبهاءص  



  و انتخاب آن از الواح مختلفة آن حضرت زيارتنامه جمال اقدس ابهي ة شرحي دربار- 25

بهااالله ،حضرت عبدالبهاءنبيل زرندي را مأمور فرمودند تا  مبارك از اين قرار است كه پس از صعود حضرتة شرح تأليف زيارتنام
زيارتنامه اي براي تلاوت در محل مرقد مبارك تنظيم نمايد .علّت انتخاب جناب نبيل براي مبادرت به اين عمل خطير و تاريخي در 

زرندي داده اند پيداست كه  آثار حضرت عبدالبهاء تشريح نگشته ولي از شرحي كه هيكل مبارك در خصوص صفات و كمالات نبيل
حضرت عبدالبهاءبه علم و بصيرت و مراتب ايقان و عرفان او نهايت اعتماد را داشته اند.زيارتنامه حضرت بهااالله حاوي اصول 
معتقدات عرفاني اهل بهاءو مملو از اشارات و نكات دقيقي است كه بايد به تفصيل مطالعه شود ،ولي به اختصار مي توان گفت كه 

  ام و منزلت جمال مبارك و خواص كلمه و قلم اعلاي او ،مصيبات وارده بر او  در زيارتنامه مورد اشاره قرار گرفته است.مق

زيارتنامه جمال مبارك يادآور مقام حضرت بهااالله و عظمت ظهور اوست و اين كه چگونه ظهورش مبداء انقلابي عظيم در عالم آفاق 
ين حقيقت است كه در سراسر تاريخ امر بهائي غلبه و قهاريت با ايثار و مظلوميت عجين گشته و و انفس گشته است و نيز يادآور ا

مظهر امر الهي در جميع شرايط به آن چه مأمور بوده كوشيده است .نظر به اين نكات و دقايق اساسيه روحانيه و عرفانيه است كه 
                        هيه دانست و براي كشف رموز مكنونه در آن به تفكرّ پرداخت.زيارتنامه حضرت بهااالله را بايد مخزني از اسرار ال
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  كتاب عهدي- 26 

 گنج. گذاشتيم لَه لاعدلَ مرغوب ميراث,  راثو براي از وتفويض توكل خزائن در ولكن است خالي دنيا زخرُف از اعلي اگرافق
 لكُلِّ ويلٌ " الفرُقانِ في الرَّحمنُ اَنزَلَه ما اذكرُوُا ثُم اُنظرُوُا.  مكنون وخطر مستور خوف ثروت در االله ايَم.  نيفزوديم رنج وبر نگذاشتيم

 مگر نيست و نبوده اعتنا لايق پذيرد تغيير و نمايد اخذ فنا را آنچه ، نه وفايي را عالم ثروت.  " عدده و مالاً جمع الَّّذي لمُزَةٍ همزَةٍ
 آفاق شايد كه بوده بغضا و ضغينه نار خمادا ، بينات اظهار و آيات انزال و بلايا و شدائد حمل از مظلوم اين مقصود.  معلوم قَدرٍ علي
 به كل بايد ؛ مشرق و لائح,  بيان اين نير الهي لوح افق از و. گردد فائز حقيقي آسايش به و گردد منور اتّفاق نور به عالم اهل افئده
 به و نماييد تمسك االله تَقوي به.  شماست مقامات ارتفاع سبب آنچه به نمايم مي   وصيت را شما ، عالم اهل اي.  باشند ناظر آن

 بعد از.  سلفَ عما االلهُ عفَا.  ميالاييد زشت گفتار به را او است خير ذكر براي از لسان گويم مي براستي.  كنيد تشبث معروف ذيل
 اين قبل چندي.  است بزرگ انسان مقام.  نمايند اجتناب الانسان بِه يتكََدر ما و طعن و لعن از.  نمايند تكلّم ينبغي بمِا كل بايد
      و شده ظاهر امروز اتحّاد و بوده مستور انسان در آنچه ، مبارك و بزرگ است روزي امروز ، ظاهر ابهي قلم مخزن از عليا كلمه
 لَدي آسمان ةمثاب به حقيقي انسان.  باشد راسخ و ثابت امر بر و نمايد تمسك راستي و حق به اگر است بزرگ انسان مقام.  شود مي

 قبليم هر.  امكان مربي وآثارش المقام اَعلَي مقامش.  مضيئه منيره اخلاق او انَجمِ و بصر و سمع,  قمر و شمس.  مشهود الرَّحمن
 بِاسمي عنايتي قَدح خذُ.  مذكور حمراء ةصحيف در بهاء اهل از او نمود توجه اعلي افق به طاهر قلب به و يافت را قميص عرف اليوم
اشربَ ثُم نهم ِكريِزيزِ بذديعِ العت براي از الهي مذهب عالم، اهل اي.  البمنماييد اختلاف و عداوت سبب را او است و اتحاد محب  .
 ارض جهال لكن و شده نازل اعلي قلم از است عباد وآسايش راحت علت و حفظ سبب آنچه اكبر منظر اهل و بصر صاحبان نزد

,  ملوك ، اُمناءه و اوَلياءااللهِ يا.  عامل و ناطق اوهام و ظنون به و غافلند حقيقي حكيمةبالغ حكمتهاي از هوسند و نفس مرباي چون



 خود براي از را قلوب و شد عنايت نفوس آن به ارض حكومت.  كنيد دعا ايشان ةدربار ، حقّند ثروت و عزتّ مطالع و قدرت مظاهر
 زينَه و المحوِ حكمِ من عصمه و الاَعظمِ الظُّهورِ هذاَ في االلهِ اَمرُ هذا.  الكتابِ في عظيماً نَهياً فرمود نهي را جدال و نزاع. داشت مقررّ
 طوُبي.  لازم نفوس آن اعانت كل بر مزينند انصاف و عدل طراز به كه امر مطالع و حكم مظاهر.  الحكيم العليم هو انَّه.  الاثبات بِطرازِ
راءلاُمو ل لمَاءي العف هاءالب كنائي اوُلئينَ اُمب بشارِقُ و اديعينَ احَكامي ملَيهِم خلَقي بهائي عتي و بحمو ر ياحَاطَ الَّذي فَضل جودالو 

 در ، اغصاني يا.  است مشرق و ساطع و لامع الهي بخشش انوار كلماتش آفاق از كه آنچه شده نازل مقام اين در اقدس كتاب در. 
 آنكه االله وصيةُ.  او از ظاهره اختلافات به نه باشيد ناظر او اتحاد جهت و او به مستور، و مكنون كامله قدرت و عظيمه قوت وجود
 قُضي و الوِصالِ بحرُ غيض اذا " الاَقدس كتابيِ في اَنزلَناه ما اُنظرُوا.  باشـند ناظر اعظم غصن به طرُاً منتسَـبين و وافنان اغصان بايد

الكتاب ءبدي الملِ فĤوا المهجلي تَون ام هي االلهُ ارَادالَّذ بَن انشعبوده اعظم غصن,  مباركه ةآي اين از مقصود ".  القَديمِ الاَصلِ هذا م 
 .كرنَا كَذلن فَضـلاً الاَمـرَ اَظهنا منـدالفَضّالُ اَنَا و ع االلهُ قدَ.  الكرَيمرقَد قامالاَكبرِ الغُصنِ م عدب هقامم  .نَّها ورُ هالام الحكيم  .قَد 

 يا.  النّاسِ اَموالِ في حقَّاً لَهم االلهَُ قَدر ما ولكن لازم كل بر اغصان محبت.  خبيرٍ عليمٍ لَدن من اَمراً الاَعظمِ بعد الاَكبرَ اصطَفيَنَا
 سردار تقوي گويم مي براستي.  مقاماتُكُم بِه ترَتَفع بمِا و ينبغي بِما  و بمِعروف و االلهِ بِتقوي نوُصيكُم قرَابتي ذَوي و اَفناني و اغَصاني
 اي بگو.  هست و بوده مرضيه ةطاهر ةطيب اعمال و اخلاق است سردار اين لايق كه جنودي و الهي امر نصرت براي از است اعظم
 من كُلٌّ قُلةمبارك ةكلم به بهاء اهل آنكه اميد.  مسازيد اختلاف علت را اتحاد علت و منماييد پريشاني سبب را نظم اسباب,  عباد

 است مخزون و مكنون,  صدور و قلوب در كه بغضاء و ضغينه نار اطفاء براي از است آب ةمثاب به علياةكلم اين و ، باشند ناظر عنداالله
 الجميلُ العزيزُ المقتدر هو و السبيلَ يهدي و الحقَّ يقُولُ انَّه.  شوند مي فائز حقيقي اتحاد نور به واحده ةكلم اين از مختلفه احزاب. 
 لمن طوُبي.  مسطور و مذكور الهي كتب در بعد و قبل از حكم اين و.  كلمه ارتفاع و امر لاعزازِ لازم كل بر اغصان ضةملاح و احترام. 

رَ بمِا فازن به اُمن مرٍ لَدرَم احترام همچنين و.  قديمٍ آمةِ نوُصيكمُ و منتسبين و افنان و االله آل     و حدمِمِ بخصلاحِ و الاُماز.  العالَمِ ا 
 نماييد اصغا حقيقي گوش به را اعلي قلم نصايح.  است امم نجات و عالم حيات سبب كه آنچه شد نازل عالميان مقصود بيانِ ملكوت

                                       . البديع العزيزُ كتابِي بِذلك يشهد.  الارَضِ علَي عما لكَُم خَيرٌ انَّها. 
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  مبارك شرح صعود-27

   (به قلم ميرزا طرازاالله سمندري)
  قمرى. هجرى 1309شهر شوال 

يا يازدهم از نقاهت مبارك بود نزديك غروب  10معنى كه روز   وقت غروب با حضور حضرت عندليب و خدام مشرّف شديم بدين
خبر دادند كه امر مبارك است هركه در قصر از مسافر و مجاور و خدام حاضر است مأذون است. لذا بخاكپاى محبوب عالم مشرّف و 

هاى  سط اطاق روى زمين مبسوط بود تشك و لحاف هردو ملفوف سفيد داشت هيكل مبارك به بالشفائز گشتيم بستر مبارك در و
ضعف مبارك شديد و صوت مبارك ضعيف بود پس از اظهار عنايت، با حالت ضعف و صوت  ...بودند پرّ دو يا سه بالش تكيه فرموده

ى شد و در باره اتحّاد و محبت بيانات و وصيت و نصيحت خفيف ولي بسيار شمرده آيات فراق و كلمات افتراق از لسان عظمت جار
  فرمودند قوله تعالي:  فرمودند. و اين فقرات از كتاب مستطاب اقدس را تلاوت مى مى
خرى اُ ةًكمتى حيبو فى غَ ةٌكمحورى لَهفى ظُ نَّيانى اب حرِب مواجت اَنَكَورى و سهظُ ملكوت راب اذا غابالاضط مكُذَأخُل يا قوم لا يقُ
لَا اطَّمبِ عهاالله الفرد الخبير و نريكم من افقى الابهى و ننصر من قام علي نصر لاّها ا من  بيلٍالملأ الاعلي و قَ        من امرى بجنود

 الملائكة المقرّبين. يا اهل الانشاء اذا طارت الورقاء عن ايك الثّناء و قصدت المقصد الاقصى الاخفى ارجعوا ما لا عرفتموه من الكتاب
  الاصل القويم. الي الفرع المنشعب من هذا

  ايضاً 
  امرى و اعلاء كلمتى بين العالمين ه صروموا علي نُهيكلي لا تضطربوا قُ ت سماءرَتجمالي و س بت شمسيا اهل الارض اذا غرُ

  و نيز در وحدت و اتحّاد و محبت و وداد و دورى از اختلاف و شقاق بيانات و نصايح فرمودند.
البينات ديگر حال اين عباد معلوم است حضرت عندليب بكلّى منقلب شده بصوت  پس از استماع اين آيات باهرات از فم اطهر مولي

االله فرمودند  امان يابها يابها ناله و فغان نمودند. هيكل اطهر سپس حاضرين را مرخص و فى ةكلمه دل بريان بجلي با اشك روان و 
پايان از فراق محبوب امكان خارج شديم و در آن يوم هموم و غموم چنان بر  لذا طواف نموده از اطاق با نهايت احزان و احتراق بى

اين آخرين روز تشرّف اين  ...بود كه اقلام عالم از تحرير و تقريرش بالمرّه عاجز و قاصر است وجود نابود اين ناتوان مستولي گرديده
 ساحت قدس جمال اقدس ابهى جلّت عظمته و تعالت قدرته بود. بعد از آن روز بنده هم تب كردم و مريض شدم.ه ناتوان ب ةذر

  .هجرى قمرى در قصر مبارك بهجى1309ليله دوم ذيقعده سنه 
ر و محيى بشر مشرّف شدم از دلقاء مالك قَ غروب شمس حقيقت مانده يعنى پس از روزيكه در بستر به عبد ذليل يك هفته بهاين 

رفتم و باز به  كردم غالب روزها براى كسب اطلاّعات از حال مبارك به بهجى مى شدت احزان و آلام مريض شدم ولي اعتنائى نمى
اذان صبح خبر صعود جمالقدم به عكّا و مسافرخانه رسيد. مجاورين و مسافرين همگى محترقانه  نمودم. تا در وقت عكّا مراجعت مى

  رو به بهجى حركت نمودند.
شرمنده از غروب شمس حقيقت مطلّع شدم ديگر نفهميدم چگونه از ةهمه با يأس و حزن شديد به قصر رفته بودند. وقتى اين بند

سينه و سر زنان اين راه را پيمودم خاطر ه ن بود، تنها، افتان و خيزان و حيران و نالان بخان جرين كه مسافرخانه و محلّ اقامت م
دارم چندبار در راه از پا افتادم و ناله و نوحه نمودم تا خود را بقصر بهجى رساندم جمعيت از هر طبقه و دسته و ملّت، وضيع و 

بالاى ه رسيد حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداه ب عنان آسمان مىه بشريف، مجاورين و مسافرين همه حاضر بودند و ناله و فغان 
فرمودند و اشك از ديدگان مبارك مانند مرواريد از  كتاب اقدس را تغنّى مى ةبردند و در مراجعت آيات مبارك قصر تشريف مى

ضعيف و مور  ةاست اين نملغريب بود كه ممتنع و محال ةريخت. رقّتى عجيب و حزنى شديد و منظر محاسن مبارك بزمين مى
پاشا و متصرّف و قاضى و مفتى و جميع رجال ناس و اجزاء  تحرير و يا تقرير برآورد. جناب فريق ةرشت نحيف بتواند اوضاع آنروز را به

جتمع شدند. تقريباً مهمه دوائر دولتى كلا از مشايخ و وزراء و رؤساى امور و نصارى از عكّا و حيفا و هركجا كه بودند اطلاّع يافته و م
جسد اطهر را خود هيكل اقدس حضرت عبدالبهاء با آب و گلاب  .ساعت از شب گذشته بود كه محلّ آماده و مهيا شد شايد دو



اى از خشب (چوب) محكم متقن استقرار  شستشو نموده و رسوم و دستور كتاب را فى جميع الجهات انجام دادند و در جعبه
ند اصحاب و احباب، از مجاورين و مسافرين كلّ حاضر شوند. سپس هيكل عنصرى جمال معبود را از اطاق بودند و امر فرمود داده

اطاق محلّ استقرار عرش ه حاضرين ملحق شدم. تابوت مبارك به بند قصر بهجى بنده هم رسيدم و ب مبارك حركت دادند. در پلّه
بدين ترتيب تابش .ك حضرت غصن اعظمش در مقرّ ابدى استقرار يافتمبارك رسيد مراسم قدرى امتداد يافت تا اينكه به يد مبار

پروردگار در عالم ادني طلوع نموده بود در گردش طبيعت جسماني حيات خويش به پايان  ةآفتاب شمس حقيقت كه از مشرق اراد
شادي  ةم جدائي فرو خزيد و نشئتاريكي غةرسيد و در مغرب زمان افول فرمود .روشنائي حاصله از سرور وصل و ديدار جانان در هال

   قين رخت بركشيد. ااز دامان دلهاي مشت
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 زيارتنامه مبارك-28

 

رَ الَّذي الَثَّناءن ظَهم كالاعَلي نَفس و هاءالَّذي الب ن طلََعم كمال؛ الاَبهي ج لَيكرَ يا عظهبرياء مالك لطانَ وقاء سالب و ليكن مي مف 
 طلََع و القَضاء سماء في القدمِ شمُوس اَشرَقَت بكِ و كبريائُه و االلهِ عظمَةُ و اقتداره و االلهِ سلطَنَةُ ظهَرتَ بكِ انََّ اَشهد,  السماء و الارَضِ
 بعثَت و الممكنات بدَئت و المكنوُنُ االلهِ سرُّ برزَ و النُّونِ و الكاف حكم ظَهرَ قلَمَك من بحِرَكَةٍ انََّ اَشهد  البداء اُفقُِ عن الغَيبِ جمالُ

الظُهورات و دانََّ اَشه كمالِرَ بججمالُ ظَه عبودالم و ِجهكبِو لاح جهو قصودةٍ و الممَن بِكلم كندلَ عينَ فُصب ناتمكالم و دعص 
 االلهِ بلِقاء فاز فَقَد بلِقائك فاز من و االلهَ عرَف فَقَد عرَفكَ من بِانََّ اَشهد و السفلي الدركات الَي المشرِكونَ و العليا الذِّروةِ الَي المخلصونَ

 لمن فَويلٌ عرشك تلقاء حضرََ و حولك في طاف و برِِضائك بلَغَ و بلِقائك شرُِّف و بسِلطانك خَضَع و بĤِياتك و بكِ آمنَ لمن فَطوبي
كَظلَم و اَنكرََك كَفرََ و كياتĤِب و دجاح كلطانِو بس بحار كبِنَفس رَ ولدَي استكَب ِجهكلَ و وجاد كرهانبِب ن فرََّ وم كتكومح و 

ِداركنَ كانَ و اقتشرِكينَ مي المن القُدسِ الَواحِ فعِ مصبكتوُباً الاَمرِ الهي فَيا.  موبي و احبل مفَارَس لَين اع مينِي كتحمو ر كتنايع 
قُدسِ نَفحَات كني اَلطافبتجَذن لنَفسي ع نِ ونيا علي الدشَطرِ ا ِقرُبك و كقائل نَّكا اَنت رقتَدلي المما ع تشَاء و نَّكا لي كنُتكلُِّ ع 
 ايَامك في كُنت,  شبهك مظلُوماً الابداعِ عينُ رأتَ ما بِانََّ اَشهد.  نوُره و االلهِ بهاء و ذكرُه و االلهِ ثَناء االلهِ جمالَ يا عليك.  محيطاً شَئيٍ
 لَدن من اُمرت بمِا النّاس اَمرت ذلك كُلِّ مع و الاعَداء سيوف تحَت كنُت مرَّةً و الاَغلالِ و السلاسلِ تحَت كُنت مرَّةً البلايا غمَرات في

 اُمروُا ما اتَّبعوا و وجهكِ اَنوارِ من وجوههم استَضائَت بِالَّذينَ و بكِ االلهَ اَسئَلُ الفداء لبلائك نَفسي و الفداء لضرُِّك روحي.  حكيمٍ عليمٍ
 العزيزُ المتعَالي المقتدَر انَت انَّك.  الاخرَةِ و الدنيا خيَرَ يرزقَني و خلَقك بينَ و بينكَ حالتَ الَّتي السبحات يكشف انَ لنَفسك حباً بِه

الغَفور لِّ.  الرَّحيمص ملهي يا اللّهليَ اةِ عدرالس ها واوَراق ها واغَصان ها واَفنان ها وولاُص ها وبِدوامِ فرُوع كسني اَسمائالح و كفاتليا صالع 
ن احفَظها ثُمعتَدينَ شرَِّ مالم و نوُدينَ جالظّالم نَّكا اَنت رقتَدلِّ.  القَديرُ المص مّلهي يا اللهلي اع كبادزينَ عو الفائ كمائا زاتالفائ  .

نَّكا اَنت ظيم ذوُالفَضلِ الكرَيملا الع لهلّا اا ال اَنتغَفوُر الكرَيم   

  



  مناجات خاتمه- 29

  هواالله                                                        

يكتا خداوند مهربانا  هر چند استعداد و قابليت مفقود است ومشكلات استقامت در بلايا غير محصور  ولي قابليت و استعداد امريست 
موهوب تو خدايا استعداد بخش و قابليت ده تا به استقامت كبري موفقّ آئيم و از اين جهان و جهانيان  درگذريم و نار محبتت 

مع بسوزيم و بگدازيم و روشني بخشيم  اي رب ملكوت  از اين جهان اوهام برهان و به جهان بي پايان برسان از برافروزيم و مانند ش
عالم ناسوت بيزار كن و به مواهب ملكوت كامكار فرما از اين نيستي هستي نما برهان  و به هستي حيات ابديه موفق فرما سرور و 

دلها را آرام بخش و جانها را راحت عطا كن تا چون به ملكوت صعود نمائيم به لقايت شادماني بخش و خوشي و كامراني عطا فرما 
  فائز گرديم و در انجمن بالا مسرور و شادمان باشيم توئي دهنده و بخشنده و توانا 
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  خلّص احباء -11

  انُّه لَهوالمقتَدر المختار

سلطانُ القَضاء والمشرقُ من اُفقُ البداء يا اَصلَ البقاء لاَمراِلبهاء لا يا مالك الاَسماء و فاطرَ السماء خلَِّص احباء من سجنِ الاعَداء انك 
ب اَن ِ احفَظ الاَصحاب تَقطَع الرَّجاء فاَنصر هؤلاء اَنت الحاكم علي ما تشَاء وفي قَبضَتك ملَكوت الانشاء قَد شحَذَ الاَنياب للحَمِ الاحبا

الحاك الرِّقاب و كبيا مالĤفي الم م  

  

  


